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  دهيچک
اسلام است و نسبت با اسلام، كــه  يمعنو يهااندوخته يخاص، به معنا يك معناي، در ياستاد مطهرفرهنگ از منظر 

 يكرديتمدن و با رو يعنوان بعد معنوعام، به يك معنايرد. اما فرهنگ در يگين قرار ميل ديساز است، ذفرهنگ ينيد
كه  ين است؛ تعامليه با ديدو سو يتعامل ياراك ملت و جامعه است كه دي يمعنو يهاشناسانه، مجموعه اندوختهانسان
مختلــف،  يهــااز فرهنگ ييهاد مقولهيين با تأين تعامل دو سويه، دياست. بر اساس ا يجويقتيقت و حقيبر حق يمبتن

قت است و نسبت به رنگ و نژاد يش مبني بر حقيهاز شعاريكند و چون خود نيه ميرا تغذ يقيح و حقيصح يهافرآورده
رونــد. يآن م يبه استقبال معرفت يجويقتيمختلف بر اساس حق يهاتياست، اقوام و مل» لابشرط«رنگ و ي، بو طبقه
بــر  يمبتنــ يشناسبر نوع واحد جوامع، معرفت يمبتن يشناسانه، جامعهيقت جوية فطرت حقيبر نظر يمبتن يشناسانسان

ن يــاست. بر اســاس ا يات و زندگين حين اسلام، دينند. دكين مييالوگ را تبين ديا يز مبانيو مطلق ن يقيادراكات حق
م فرهنــگ بــه والا و يدهنــد. تقســياسلام را شكل م ياست كه مدار جذب و دفع فرهنگ ييو توانا ييدانا يات، دارايح

 يو فضــا يشناســ، نگاه مثبت به نقش مردم در مخاطبيفرهنگ ييگرا، نخبهينيق ديحقا يزمانيو ب يمكانيانه، بيعام
  است. ياستاد مطهر يشه فرهنگياند يهايژگيگر وياز د يباز فرهنگ

  .ين و فرهنگ، استاد مطهرين، فرهنگ، رابطه ديد ها:كليدواژه
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  مقدمه

رباز بــه خــود معطــوف يشمندان را از دياست كه توجه اند ين مسائليتردهيچياز پ يكيفرهنگ و تمدن 
كرده اســت (پهلــوان،  يرا ط يت تا حوزه علوم انسانعياز طب يريكه مس، »فرهنگ«داشته است. از واژه 

رامون يپ يو فلسف يشناس، جامعهيشناس، باستانيخيتار يقيتحقهاي گوناگون ساحتتا  ،)3، ص 1378
ن و فرهنــگ يــن مسائل، ارتبــاط دين مسئله هستند. از جمله ايابعاد ا يدگيچيپ يايتمدن و فرهنگ، گو

ل يــك ذيانــاً كــداميگر دارند و احيكديبا  يو فرهنگ چه نسبتن ين نظر كه مشخص شود داياست. از 
ة در باب رابطــ ياستاد مطهرشهيد شمند بزرگ يدگاه انديد يبررسبه ن مقاله يرند؟ ايگيگر قرار ميكدي

گــر، يدعبــارت شان مورد بحث قرار گرفته اســت. بــه يطور پراكنده در آثار ااست كه بهدين و فرهنگ 
ن، در قبــال يــكرد دينكه روين و فرهنگ است و ايرابطه د يكاوش از چگونگ ق،ين تحقيا يمسئله اصل
ا امكــان يــســت؟ آيقرون و اعصــار چ يدر ط ،آنها يو تلون زمان گوناگون يهافرهنگ ييايتنوع جغراف

و در چه سطح و  ياريتابد؟ و در گستره طرد خود، با چه معيها را برمگر فرهنگيه از ديرش و تغذيپذ
ه ين و فرهنگ و نظريها، نسبت دن پرسشيااز پاسخ به د؟ گيرين سلب و طرد انجام ميا ي،زانيبه چه م
  .آيدي به دست مياستاد مطهر يفرهنگ

  ف فرهنگيتعر

در ايــن زمينــه گــاه بــه بررســي  .بــوده اســت ياســتاد مطهــر يهاربــاز از دغدغــهيمسئله فرهنگ، از د
، ص ب 1385؛ همــو، 8الــف، ص  1357، يرپرداختــه (مطهــ يفرهنگ اســلام يايو اح يشناسبيآس

ن يــاز برخورد عالمانه دنيز ) و گاه 9، ص 1383، ي(مطهرها فرهنگعلل انحطاط به بررسي گاه  ،)406
  ).354الف، ص  1357، ي(مطهر آوردبه ميان مياسلام با مظاهر فرهنگ و تمدن، 

به تفكيك جنبــه مــادي و  هاي خود، ابتدا با نظر به تمدن،در پي طرح اين دغدغه شهيد مطهري
)، سپس بنا به توسع مفهــوم تمــدن، فرهنــگ را بــه 155، ص 1364پردازد (مطهري، معنوي آن مي

دهد. از نظر ايشان، ايــن بعــد معنــوي، لزومــاً علــم و دانــش عنوان بعد معنوي، ذيل تمدن قرار مي
اســت و بــه ملــت  اي خاص از اطلاعات مانند رياضي يا شيمينيست؛ زيرا برخلاف علم كه شعبه

هاي معنوي يــك قــوم، شــامل عناصــر فكــري، اي از اندوختهخاصي تعلق ندارد، فرهنگ مجموعه
عقلي، اخلاقي و اجتماعي است كه با روحي واحد، متعلق به مردمي يا ملتي است كــه صــاحب آن 

  ).407، ص 6ب، ج  1385فرهنگ هستند (مطهري، 
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 يشناســانه و مفهــوم انتزاعــو نگــرش انسان يفيوصكرد تيرو يايف از فرهنگ، گوين تعريعناصر ا
فرهنگ بــا  ،است كه در آن يف عاميشان، تعريا ياز فرهنگ در نظام فكرلقي ن تيفرهنگ است. البته، ا

كــه  يرانــين متأثر شود، مانند فرهنــگ ايتواند از ديكه مپردازد. چنانمين يمستقل به تعامل با د يتيهو
خ ير گذارد. تــارين تأثيو فرهنگ برآمده از د ينيتواند در معارف ديم ،رفتين اسلام را در آغوش پذيد

ك يچونان  يشد فرهنگ اسلامكه موجب است  يه فرهنگين تغذيا يايگو ،ن اسلاميرشد و گسترش د
ك يــبه صــورت  ،تينه، رشد خود را آغاز كند و در نهايخود در مد يهان حركتيسلول زنده با نخست
را بــه ارمغــان  يالمللــنيك فرهنگ بيكه سرانجام  ي). دستگاه436همان، ص د (يدستگاه متشكل در آ
د و ررا در خــود هضــم كــ ييايو اسپان ي، عربي، مصري، هنديرانياگوناگون  يهاتيآورد كه در آن مل

تنــوع موجــود در  ،ه و هضــمين تغذي). البته ا386د (همان، ص انر كشيرا به تصو يجهان وطن يفرهنگ
شــكل  يفــيك يل روح واحد و با نظر به هم سنخيصرف كه ذ يم، نه به شكل التقاطاسلا يجهاز معرفت

گرانــه، در ســاختارمند و كنش يبــه نحــو هيــن تغذيا ،رونيااز ).143، ص 1378، يگرفته است (مطهر
ها از ه انســانيــن اســلام بــر تخليــكه رسالت دسوز است. چنانساز و فرهنگتعامل با فرهنگ، فرهنگ

د هــم داشــته باشــند يــت آنها در آنچه دارنــد و بايد داشته باشند و تثبياست كه دارند و نبا ييهافرهنگ
  ).349، ص 1364، ي(مطهر

از فرهنــگ قابــل رصــد اســت و بــرخلاف نگــاه  يترف خاصيف عام فرهنگ، تعريتعرافزون بر 
ن را يــباورهــا، د از آداب و رسوم و ياعنوان مجموعهاز فرهنگ، به يف كليكه در تعر ،شناسانفرهنگ

  رد:يگين قرار ميل ديفرهنگ ذ ،كننديم يآن، تلق ةرمجموعيز اخص و زين
ك ي يو اجتماع ي، اخلاقي، عقلي، روحي، فكريمعنو يهاند: مجموعه اندوختهيگويف فرهنگ ميدر تعر

ن بــدان يالبته ا. ي... و مذهبيهامجموعه اندوخته :نديگويكنند، ميرا اضافه م» يمذهب«قوم. معمولاً كلمه 
درباره اسلام  يكنند، وليفرهنگ فرض م يهااز فروع و شاخه يكيعنوان ز بهياست كه مذهب را ن يمعن

ك سلســله يــاسلام خــود  يعني ؛توان نظر داد. اسلام خود سازنده فرهنگ استيگونه نمنيبخصوص ا
  ).405مان، ص رود (هيشمار مبه يها فرهنگ اسلامآورد كه همان يمعنو يهااندوخته

سا در قبال علــم و يت و كليحيكه مس يبرخلاف خاطره تلخ .ن سازنده فرهنگ استيد، ن نگرشيادر 
مستحكم دارنــد تــا آنجــا كــه  يان و فرهنگ رابطهياسلام نشان داده است كه د ،تمدن نشان داده است

خ يتار ،روني). ازا21 ، ص1375، يجانبه بوده است (مطهرم و همهيك تمدن عظيگذار انياسلام خود بن
ج يمــان و تــرويا يرويــخ دانست كه بــا نيتار يعنوان هنرمندان اصلامبران، بهيتوان ساخته دست پيرا م

  ).15و14اند (همان، ص افتهين مهم دست يبه ا ي،انسان ياهداف عال
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 ،كيــقابل مشاهده اســت كــه هرشهيد ف عام و خاص از فرهنگ، در آثار استاد يسان، دو تعرنيبد
  ن هستند.يبا د يسنجقابل نسبت

  نيرش ديپذ ةگستر

دهــد كــه مجمــوع آنهــا، گســترة ها و اشكال گوناگوني را به خود اختصاص ميتغذيه فرهنگي دين، نمونه
هــا، ها، علوم مختلفي است كه از ساير فرهنگترين اين نمونهدهد. از بزرگپذيرش دين اسلام را نشان مي

است. استاد مطهري، ابتدا با تعريف دقيق و موسع از علوم اسلامي، عــلاوه جذب حوزه فرهنگي دين شده 
پردازند، بــه هــر علمــي كــه نيازهــاي جامعــه اســلامي را بر علومي كه به نحوي به اصول و فروع دين مي

پــردازد ). سپس، به بيان اين نكته مي11، ص 1358كند (مطهري، سازد، اين عنوان را اطلاق ميبرآورده مي
كنند. اين مطلب منافاتي با اصالت يــك ها تغذيه ميها و تمدنها در جهان، از ديگر فرهنگمه فرهنگكه ه

  گيري و نحوه استفاده از يك فرهنگ است:)؛ زيرا بحث بر كيفيت بهره14فرهنگ ندارد (همان، ص 
رار دهــد. در قلمرو خودش ق يچ تصرفيگر را بدون هيآن است كه فرهنگ و تمدن د يريگك نوع بهرهي

ك موجود زنــده آنهــا را در يمانند  يعنيكند؛  يگر تغذين است كه از فرهنگ و تمدن ديگر اياما نوع د
ك يــماننــد  .از نوع دوم اســت يتازه به وجود آورد. فرهنگ اسلام يخود جذب و هضم كند و موجود
ر خود جذب كرد و بــه ره ديو غ يرانيو ا يو هند يونانيگر را از يد يهاسلول زنده رشد كرد و فرهنگ

بــه اعتــراف محققــان  .مخصوص به خود ظهور و بروز كرد ييمايد با چهره و سيجد يصورت موجود
  است (همان). يبشر يهاها و تمدنن فرهنگيترف بزرگيدر رد يخ فرهنگ و تمدن، تمدن اسلاميتار
ن يز چنيامروز ن ،د نبوده استناپسن يخ فرهنگ اسلاميه از علوم مختلف در تارين تغذيتنها در گذشته، انه

ســته اســت و يز شايــاســت نيو تجارت و س يع و كشاورزيدر باب صنا ،است كه استفاده از علوم روز
  ).169، ص 1371، ياج جامعه است (مطهريزان احتينكه تابع ميسته، چه ايبا

را  يمتوكل عباس ياريان به ياشعر يروزين رفتن معتزله و پيمانند فلسفه، ضمن آنكه از ب يدر باب علوم
؛ 47، ص 1370، يداند (مطهرياسلام م يات عقليح يبرا يبت بزرگياسلام و مص يو علم يفاجعه فكر

) و لــذا 40، ص 1354، يداند (مطهــريم يام عقل فلسفيالاميرا از قد يعي)؛ عقل ش46، ص 1354همو، 
نــد يگزيمصراحت مشرب حكما را براز مسائل، به يدر برخ .كنديم يتلق يعنوان علم اسلامفلسفه را به

  ).158الف، ص  1374؛ همو، 194ج، ص 1374؛ همو، 85ب، ص 1374؛ همو، 12، ص 1354، ي(مطهر
الــف، ص  1357رانــد (مطهــري، در بحث عرفان نيز ضمن آنكه از تأثرات فرهنگــي آن ســخن مي

حــث ولايــت تكــويني، بــه داند و در مواردي جزيي مانند ب)، نهايتاً آن را از علوم اسلامي مي635
بــرداري و ). بهره63د، ص  1374كنــد (مطهــري، تلاقي معرفتي آن، بــا مــذهب تشــيع اشــاره مي

شناسد كه در صــورت و شــكل و الگوگيري از مجالس وعظ صوفيه، توسط شيعه را به رسميت مي
  ).238، ص 1371گرايانه مؤثر بوده است (مطهري، محتواي زهد
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در زيــرا  ؛ستين يانحصارطلبانه و به شكل طرد كل يز نگاهيآنها ن يهافرهنگان و ينگاه استاد به اد
اما در حكم به اهل كتــاب بــه شــكل  ،)17، ص 1350، يبه آنها نقد دارد (مطهر ينكه در مواردين ايع

دانــد يم ياز آنهــا را بهشــت ياريبلكــه بســ ،كنــدير، رهسپار جهنم نميغ تكفيه، همگان را به تيسالبه كل
ان و يــان اديــم اوتيفــتبان را كــه Ĥمفكرروشــن يســتي). اگرچه نظر پلورال55الف، ص  1361، ي(مطهر

  ).301، ص 1354، يرد (مطهريپذينم ،گذارنديرمسلمان نميمسلمان و غ
ه اسلام به سفر يتوص يهااز فلسفه يكي، كندرا مطرح ميكه بحث هجرت و سفر ين، هنگاميهمچن

مختلــف  يهابا مردمان و فرهنگ ييب آشناموجداند كه يم يفرهنگو هجرت را، بحث آداب و رسوم 
  ).250ب، ص 1361، ي(مطهر كندن آن ميآداب بهتر و به كار بردانتخاب منجر به كه شود يم

هايي انــد، از نمونــههايي مانند علم، كه آغوش باز اسلام را بــه خــود ديدهالبته در كنار مؤلفه
و برنامه اسلام در عين پذيرفتن،  رد كه به نحوي بر اسلام تحميل شدهبداري نيز نام ميمانند برده

رنگي آن اختصاص يافته است؛ زيرا بيشتر برنامه اســلام بــر آزادي بردگــان متمركــز اســت به كم
  ).52الف، ص  1385(مطهري، 

يك با بررسي موارد مختلف در گستره پذيرش دين، اين پذيرش شامل موارد گوناگوني مثل يك علم، 
تواند به معناي تأييد از جانب ديــن مؤلفه معرفتي يا يك رسم اجتماعي و غيره است. البته پذيرش اينها مي

و ديني دانستن يك مقوله، مانند علمي با پسوند اسلامي يا يك فعل، بــا حكــم امضــايي باشــد. همچنــين، 
  ومه معرفتي فرهنگ ديني باشد.ها در منظتواند به معني امكان وجود مسانخت و ترابط با ساير مؤلفهمي

  ن در قبال فرهنگيطرد د ةگستر

به موازات تأكيد بر گستره پذيرش دين و تغذيه فرهنگ، رويكرد و گســتره طــرد ديــن در قبــال 
هاي معرفتــي اديــان و هاي فرهنگي وجود دارد. در اين رويكــرد، شــاهد عناصــر و مؤلفــهمؤلفه
هاي غيــر . البته گاه مواجهه با ساير اديان و مكتبشوندهاي مختلف توسط استاد، نفي ميمكتب

از اسلام موردنظر است كه به طرح و نقــد آنهــا پرداختــه، و از ورودشــان بــه فرهنــگ اســلامي 
كشد و آورد، به چالش ميكه ماركسيسم را در هر فرصتي كه به دست ميكند. چنانجلوگيري مي

ي كردن مباحث آن مشــغول بودنــد، بــه شــدت هايي كه به نحوي به بومي كردن و اسلاماز گروه
كند و در ). همچنين مدرنيته و فلاسفه غرب را نقد مي32ج، ص 1357جويد (مطهري، تبري مي

كش مولوي، به شكســت هيمنــه كلي و با الهام از داستان مسجد مهمانطوربرابر فرهنگ غرب، به
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). در باب اديــان، ورود 73و72، ص 1378آن فرهنگ و خودباوري فرهنگي تأكيد دارد (مطهري، 
تابد و به اين انديشه كه امــام نميهاي تفكر مسيحي مانند آموزه فدا، به مسئله عاشورا را برمؤلفه
تــازد عنوان تحريفات، ميها كشته شده است، به، مانند مسيح براي آمرزش گناهان انسانحسين

  ).248، ص 1371؛ همو، 108، ص 1387(مطهري، 
) و تصوير متفــاوت زن در 216، ص 1354سلامي و رهبانيت مسيحي (مطهري، تمايز زهد ا

). در بحث رابطــة خــالق و 401، ص 1387نشيند (مطهري، قرآن و كتاب مقدس را به بحث مي
شناســي آن گويــد و بــه آسيبمخلوق، از تأثير تفكر يهودي در نگاه متكلمان اسلامي سخن مي

). همچنين، منطق تورات را در باب تفســير ميــوة 58و57، ص 13، ج 1378پردازد (مطهري، مي
ج، ص 1361كشد (مطهــري، ممنوعه به معرفت، و عدم امكان شناخت براي انسان را به نقد مي

). در بحث مسئله حجاب و بحث رياضت، از تأثيرات نگاه افراطي تفكر ايراني و هندي بــر 19
ر مخفــي داشــتن آن تأكيــد دارنــد گويد كه به جاي پوشــيدگي زن، بــفرهنگ اسلامي سخن مي

  ).34و25، ص 1372(مطهري، 
ات يــكه برخلاف آنكه از حچنان .مشهود است ين گستره طرد، در درون فرهنگ اسلامياي نيز گاه

عه يش يگر) و مرجئه47و36، ص 1370، يتازد (مطهريم يد، به تفكر اشعريگويمعتزله سخن م يعقل
ن بدون تعقل است، ي). از روح خوارج كه تد102الف، ص 1361، يكند (مطهريمحكوم مبه شدت را 

سر بــرآورده  ياست و به اشكال مختلف در فرهنگ اسلام يو جار يخ، ساريدارد كه در تاريبرحذر م
  ).177، ص 1349، ياست (مطهر

د از جانــب ييــعــدم تأ يك مقوله، به معنين، طرد يد يرش از سويپذ يدر مقابل معنا ،است يهيبد
عدم مسانخت آن با نظام  ير آموزه فدا، به معنيا نظيو  يحيت مسيو رهبان يگريمانند خارج .ن استيد

  ن است.يد يمعرفت

  رشيار طرد و پذيشاخص و مع

ونــان و يمختلــف  يهافرهنگ ين چنان باز است كه عناصر معرفتيرش ديگستره پذ ،سوكياز  نراياببن
نــد. در يافزايآن م يشوند و بــر بالنــدگيه مين تغذيمهر دزنده در دامن پر ييهاران و هند بسان سلوليا

هــا و از فرهنگ يمختلفــ يهاشود كه مؤلفــهيدان تنگ ميگستره طرد، گاه چنان م يهمان حال، در سو
ك پــارادوكس يــن يــا ايــرنــد. آيگين اسلام قرار ميدر مدار دافعه و در مقابل د يبه سادگ ،ديان جدياد
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نكــه يا ايرش و طرد، ناآگاهانه مورد استفاده قرار گرفته است؟ و ين پذيطرف از يكيا ياست؟ و آ يرفتار
  كند؟يم ميرش و طرد را تنظيچه پذيان است كه دو دريدر م يارياگر آگاهانه است، چه مع

شه استاد به كار يآگاهانه در اند ين دو گستره، به شكليا :د گفتيفوق، با يهااما در پاسخ به پرسش
ن يــنســبت دفرمايند ميكه خود، اشاره اند. چنانافتهين كامل خود را بازييشان، تبيمباحث ادر و  اندرفته

م ين مطلــب بــا اســتمداد از مفــاهيا است. يسوزو فرهنگ يسازفرهنگ ياسلام با فرهنگ، در دو سو
 ).349، ص 1364، يشود (مطهرين مييشان تبياكلام ه، در يه و تحليتخل ياخلاق

هاي گوناگون، نسبتي كنشگرانه، فعــال و منتقدانــه اســت. سلام با فرهنگسان، نسبت ابدين
رو، نه به شكل جمودي، متعصبانه با نگاهي بسته به بدرقه فرهنگ رفته است و نــه چــون ازاين

هــا شــتافته اســت. بــراي مثــال، در مدرنيته، با آغوشي باز، به استقبال همه فرهنگفرهنگ پست
سازي بوده است تــا آنجــا كــه بــه سو به دنبال فرهنگاني، از يكمواجهه با تمدن و فرهنگ اير

) و از 360الــف، ص  1357كشف و پرورش استعدادهاي آن ملــت پرداختــه اســت (مطهــري، 
هاي نادرســت و خرافــاتي ماننــد ثنويــت و ســوزي و اصــلاح انديشــهسوي ديگــر، بــه فرهنگ

كه امكان اين تخليــه و تحليــه را ). اما آن چيزي 363پرستي اقدام نموده است (همان، ص آتش
عامل مهمي كــه در رويكــرد . كند، با دو رويكرد عملي و نظري دين، قابل تبيين استميسر مي

ورزي هاي مختلف و همچنين عدم تعصــبعملي قابل توجه است، احترام اسلام به عقايد ملت
؛ 320، ص 1387 و تساهل و تسامح مسلمانان در يادگيري علوم و حقايق بوده است (مطهــري،

  ).446الف، ص  1357همو، 
هاي معرفتي بوده است. به عبارت ديگــر، اما در رويكرد نظري، قابليت و ظرفيت گيرنده، مؤلفه

كه اگر ماده اوليه و شــرايط لازم، در ديــن اســلام و مــذهب تشــيع وجــود » السنخية علة الانضمام«
رو، استاد از ظرفيت عقل شيعي كــه توســط ايننداشت، امكان اين پيوند و تعامل وجود نداشت. از

گويــد فراهم شده بود، در پذيرش عقــل فلســفي يونــاني ســخن مي مباحث عقلي و حكمي ائمه
). در گرفتن عناصري از عرفان هندي و مسيحي، بــا نقــد نظــر گروهــي از 40، ص 1354(مطهري، 

كنــد نظري و عملــي اشــاره مي هاي اوليه اسلام و آيات قرآن در عرفانمحدثان و متجددين، به مايه
  ).635الف، ص  1357(مطهري، 

برداري و تغذيه اسلام نيز مهم است؛ زيرا بسياري پذيري، و كيفيت بهرهالبته نوع اين فرهنگ
از اينها در موضع قدرت اسلام و با گزينشي آگاهانه و با رعايت اصل سنخيت، در جهاز معرفتي 
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اند و خــود، ه معارف ديني و بــه فرهنــگ اســلامي بخشــيدهاي باند و خون تازهاسلام هضم شده
اند. فرهنگ اسلامي، روحي مخصوص بــه خــود دارد كــه تحت روح فرهنگ اسلامي قرار گرفته

). 408، ص 6ب، ج  1385باشــد (مطهــري، شامل انگيزه، هــدف و شخصــيت خــاص خــود مي
خود و نه التقاط، انجام داده رو، تغذيه لازم را به شكل استخدام آن عنصر، در خدمت روح ازاين

تافــت و بــه شــدت بــه وجه التقــاط را برنميهيچ). خود استاد به143، ص 1378است (مطهري، 
انــد تاخت كه بــه التقــاط عناصــري ديگــر بــا اســلام پرداختهفكران ميها و روشنبرخي از فرقه

بحــث، شــبيه رســد، ايــن ). به نظــر مي671، ص 17، ج 1387؛ همو، 38ج، ص 1357(مطهري، 
شــود كــه عنصــر ناميــده مي» پــذيريفرهنگ«شناســي، اي اســت كــه در مباحــث فرهنگمســئله
، ص 1378پذيرنده، سازگاري داشته باشــد (پهلــوان، شده، بايد با مجموع عناصر فرهنگپذيرفته

). به همين دليل ايشان، براي مثال در بحث فلسفه اسلامي، بــه ايــن تحــول و تغييــر فلســفه 104
كند كــه شــامل تقويــت مســائل قبلــي و آن در دامن فرهنگ اسلامي اشاره مي رنگيي و هميونان

)، يــا بــه نفــوذ تــدريجي و 225، ص 13، ج 1378شود (مطهري، ايجاد مسائل جديد فلسفي مي
). 152و151الــف، ص  1385كنــد (مطهــري، روزافزون قرآن، در علم و ادب و فلسفه اشــاره مي

ســادگي ي قابليت تطبيق وجود نداشت و يا احياناً تفاوتي در كار بــود، بهالبته، هر جا كه به نحو
كه در بحث توحيد، از تمايز وصفي خداي قرآن و نهاد. چنانگذشت و بر تمايز آن دست مينمي

). در بحث اثبات وجود خدا و وحــدت او، 278الف، ص  1374گويد (مطهري، فلسفه سخن مي
، 1387پردازد (مطهري، هاي اسلام به بحث ميفان و عرفا با آموزهبه تمايز روشي ميان كار فيلسو

). در بحث محور معرفتي كتب كلامي و فلسفي، كــه بــر وجــوب وجــود تأكيــد 132، ص 25ج 
البلاغه، كه بر اصل وجود و واقعيت خداوند نظر دارد، به اين تمايزات دارند و سلوك فكري نهج

  ).74، ص 1354كند (مطهري، اشاره مي
شــه يدر اند يمحــورة ن نكتــيات است. ايك روح زنده و صاحب حيكه اسلام دارد،  ياما آن روح

و  ينقلــ يو هم به شــكل يو فلسف يعقل يهم به شكل ،ت آنيت و ماهيفيات و كياستاد است. مسئله ح
). 324، ص 1370؛ همــو، 36، ص 13، ج 1387، يبوده است (مطهر يو يهااز دغدغهواره ، هميقرآن
 ييو توانــا يي، دانــايپردازد كــه زنــدگيم يات و زندگيف حيبه تعر ي،با الهام از مسائل فلسف ،ابتدالذا 

ات اســت. البتــه يــو ح ين زندگيكند كه اسلام ديم نابي ،). سپس120الف، ص  1361، ياست (مطهر
شــات يرارغم گيو علــ ،به اســلام يرونياست كه از نگاه ب چهينچون  يفراتر از سخن كسان ،ن سخنيا
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، 1388چه، يگفته است (ن يآر ياست كه به زندگ ينيان كرده است كه اسلام ديب، كه داشت يحيضدمس
  است: يات و زندگين است كه اسلام، خود حينجا، بر سر ايسخن در ا؛ زيرا )127ص 

ار و عجز ناسازگ ييات با ناتواناين حيناسازگار است. د يخبريات، با بين حيات است. دين حياسلام د
د يشه در دست داشته باشيشناخت اسلام هم يبرا ياس كليك مقيعنوان د بهيتوانين را مياست. شما هم

د يــگويم يآر يزند و بــه زنــدگيدم م يات و زندگي). به دنبال آن است كه دائم از ح121(همان، ص 
  ).120(همان، ص 

هم در گستره پذيرش و هــم در  گيرد تاعنوان ابزاري مهم در انديشه او قرار مياين معيار، به
سوزي، آن را ياري كند تا هر آنچه كه مخــالف دانــايي و توانــايي اســت و گستره طرد و فرهنگ

رو، دهد، از سنخيت لازم محروم و در مدار دافعــه قــرار گيــرد. ازايــنرنگ جمود و يا خمود مي
ر تضاد است، مورد طرد گري، كه با بعد عقلانيت و دانايي اسلام دجمود فكري خوارج و اشعري

گري و هر آنچه كه عمــل را در حاشــيه بــرد و بعــد گيرد و رهبانيت و رياضت و مرجئهقرار مي
شــود. در شناســي ميتوانايي و فعاليت اسلام را به چالش بكشد، بسان تحريف و بــدعت، آسيب

وزه فــدا را كردن آن با آم، كه روح حماسي براي آن قائل است، مسيحيباب تصوير امام حسين
)؛ چراكــه بــا روح اســلام ناســازگار اســت و عمــل و 45، ص 17، ج 1387پذيرد (مطهري، نمي

  ).109برد (همان، ص ارزش آن را از بين مي
 يقــيات حقيــح؛ زيرا است يطلبقتيد، حقكنيحفظ م ييو توانا ييات را در داناين حيآنچه روح ا

م ياســلام را تســل ،رونيــا). از118الــف، ص  1361، ياســت (مطهــر يپويقتيو حق يجويقتيدر حق
  داند:يقت بودن ميحق

قــت ين است كه شخص قلبــاً در مقابــل حقياست و آن ا ياسلام واقع ،آنچه از نظر واقع با ارزش است
ب، 1357، يرد... (مطهريقت گشوده باشد تا آنچه كه حق است را بپذيحق يروه م باشد، در دل را بيتسل

دانــد (همــان، ص يم يمند، مسلمان فطــريقت تسليرا كه در مقابل حق دكارتچون  يكسان ).318ص 
 يو نف يين به انحصارگراياست كه نه مانند متحجر ينيد ييگران سخن، شموليا يكلام ي). البته مبنا320
ان يــت را به همه اديفكران است كه حقانم روشنيسپردازد و نه پلوراليم يطوركلراسلام بهيغ يان الهياد
كنــد ينم ينفــ يطوركلرمســلمانان را بــهير غي، عمل خيجابيا ييگرادر شمول ،رونيادهند. ازيم يسرت

ان را بــه نقــد يعيان مســلمانان و شــيــعمل در م يرنگز كمين يسلب ييگرا) و در شمول302(همان، ص 
  ).365و  364ند (همان، ص ينشيم
قت و يان حقيم يداند كه در داوريم يجويتقيقت و حقيز روح حقيع را نيع، روح تشيدر بحث از تش
نكــه از يقــت را دنبــال كنــد و نــه ايق، آموخته اســت كــه حقيت دادن به اصول و حقاياشخاص، با اهم

قت، به شناختن افراد حق و با شناخت باطل به يبر اساس شناخت حق؛ زيرا قت برديبه حق ياشخاص پ
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ف او را در جذب و دفع افــراد مشــخص يت است كه تكلقيرو، حقنيااز .پردازديشناختن افراد باطل م
  رسد:ين ميبه مدار جذب و دفع د يجويقتين حقياز ا ،كند. سپسيم

تــرين اثــرات آن مسير تشيع همانند روح آن، تشخيص حقيقت و تعقيــب آن اســت و از بزرگ
ني جذب و دفع است، اما نه هر جذب و دفعي. گفتيم گاهي جذب، جذب باطل و جنايت و جا

است و دفع، دفع حقيقت و فضائل انساني، بلكه دفع و جذبي از ســنخ جاذبــه و دافعــه علــي 
  ).140، ص 1349(مطهري، 

هاي بزرگ و اولياء الهي نيز كه داراي جاذبه و دافعه هستند، بر مــدار حــق و ازآنجاكه شخصيت
ذب افــراد كه جذبشان، جــ معاويههايي همچون كنند. برخلاف شخصيتباطل، جذب و دفع مي

گمراه و دفعشان دفع حقيقت و فضائل انساني است. جذب اوليــاء، جــذب دانــايي و فضــيلت و 
شــود، روح تشــيع ). اينجاست كه مشخص مي20دفعشان دفع ناداني و رذيلت است (همان، ص 

مبتني بر تشخيص حقيقت و تبعيت از اصول حقيقي است، تا يك شيعه دريابد چه چيز را بپذيرد 
  ).140را نفي كند (همان، ص و چه چيز 

عنوان يك امر حقيقــي بنابراين، بنا بر قابليت و ظرفيت عملي و نظري دين اسلام، آنچه كه به
باشد و يا با روح مبتني بر دانايي و توانايي اسلام منافات نداشته باشد، در گستره پــذيرش ديــن 

  گيرد.اسلام قرار مي

  ن و فرهنگينسبت د

ف خاص فرهنگ و جنبــه ياز تعر استاد مطهري. آنجاكه روشن شدو فرهنگ ن يگذشت، نسبت دآنچه 
ك يــنزد وتيــاس ال يتــچون هم يه كسانيد، به نظريگوين اسلام نسبت به فرهنگ سخن ميد يديتول
 يخطــا« فرهنــگ اســت: يربنــايز :دانند و معتقدنديك سكه مي ين و فرهنگ را دو رويشود كه ديم
» ديتوان فرهنگ را حفظ كــرد، گســترش داد و تكامــل بخشــيم ،مذهباب ين است كه در غيتر اجيرا
  ).30، ص 1391وت، ي(ال

كه در تبيين شفاف اين رابطه در اضطراب و تشــويش اســت (همــان،  اليوتالبته، برخلاف 
عنوان مولــد يــك فرهنــگ )، در اينجا به خوبي اين رابطه توصيف شده و دين اسلام بــه31ص 

ي از تاريخ، تحقق عملي يافته است. در اين رابطه، فرهنگ جزيي از هايمطرح است كه در برهه
اي از باورهــا، شود. اما بنابر تعريف عام فرهنگ كــه مجموعــهدين است و تحت آن تعريف مي

عقايد و آداب و رسوم يك قــوم اســت و احيانــاً اعــم از عناصــر مطلــوب و نــامطلوب اســت، 
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گيــرد. ايــن شخصي است كه در كنــار ديــن قــرار مييابد و داراي تتر ميفرهنگ، معنايي وسيع
است كــه از تعامــل متقابــل ديــن و  آگوستين ژيراردرويكرد، نزديك به ديدگاه كساني همچون 

). اين تعامل ميان دين و فرهنگ، نــوعي رابطــه 62، ص 1388گويند (اسدي، فرهنگ سخن مي
از دين و فرهنگ، ذيل ديگــري يك كشد كه ديگر هيچبيروني و خدمات متقابل را به تصوير مي

شود و بــه رشــد نيستند و فرهنگ در قبال دين، هم با فرهنگ برآمده از آن دين وارد تعامل مي
كند. مانند ارتباط فرهنگ و تمدن كهن ايراني در ارتباط بــا فرهنــگ جــوان اســلام آن كمك مي

شــود. ن واقــع ميهايي از آن مورد تأييــد خــود ديــ) و هم مؤلفه374الف، ص  1357(مطهري، 
عنوان علومي اسلامي، مورد تأييــد ديــن قــرار توانند بهكه علومي مانند فلسفه و عرفان ميچنان

هــا و عنوان حقايق معرفتي ارزيــابي شــوند و يــا در تفســير آموزههايي از آنها بهگيرند و آموزه
  معارف ديني و اعتقادي، به كار گرفته شوند.

ه يــه و تحليــن تعامل، با تخليدر ا است.سوز فرهنگهم ساز و فرهنگهم ز در قبال فرهنگ، ين نيد
از آن در  ييهــاشــوند و بخشياز فرهنــگ در گســتره طــرد واقــع م ييهان نسبت به فرهنگ، بخشيد

ك باور ياناً يتواند احيم ،شدهرفتهيجزء پذاين  .رنديگيقرار م ينيمجموعه د ون و جزيرش ديگستره پذ
  باشد. ييامضا يك حكم فقهيا يو  ياجتماع ك رسميا ي ياعتقاد

سازد، ديالوگي است كــه ميــان آنچه امكان تعامل دين و فرهنگ را در اين ساحت برقرار مي
جويي شكل گرفته است و طرفين را بر مدار خــود، بــه دين و فرهنگ بر مدار حقيقت و حقيقت

له و نزديكــي نســبت بــه جذب و دفع، ملزم ساخته است و در نتيجه، ديــن و فرهنــگ، در فاصــ
گونه است كه دين اســلام، شوند. تبيين اين مسئله از نگاه استاد اينيكديگر، دچار جزر و مد مي

رو، نسبتشــان اينهاي آن ريشه در حقيقت دارند. ازچرخد و شعارها و آموزهبر مدار حقيقت مي
همين جا دين و فلسفه و ). از 64است (همان، ص » لابشرط«با رنگ و نژاد و قوميت و جغرافيا 

  علم، وطن ندارند و پيامبران و فلاسفه و دانشمندان به همه جهانيان تعلق دارند (همان).
المثل دين اسلام را بــه اعتبــار بر اين باور، نه اين تفكر براي يك فرهنگ درست است كه في

و اقوام ديگــر بــه منشأ آن، در دام جغرافيايش و متعلق به وطني دانست كه از آن برخاسته است 
). نه 66صرف اين مطلب، انگ بيگانه و اجنبي به آن بزنند و از پذيرشش سرباز زنند (همان، ص 

هــايي غيــر از آن تفكر كه به جبر جغرافيايي معرفت قائل است و حقايقي كه از اقــوام و فرهنگ
، 1371طهــري، داند. مطلوب دين اســت (ماند را، يك سره باطل و كفر ميمكه و مدينه برخاسته
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خيزنــد، از يــك آبشــخور )؛ زيرا هر دو تفكر كه بــه ظــاهر از دو گــروه متفــاوت برمي291ص 
  دهند.نوشند و هر دو، مكان را بر حقيقت ترجيح ميمي

  يفرهنگ يةنظر

هاي آن بزرگــوار، يابيم كه فرهنگ اسلامي، در چارچوب انديشهميبا توجه به آنچه گذشت، در
ساز است و بــا گســتره پــذيرش و در عــين ز دين اسلام كه ديني فرهنگفرهنگي است برآمده ا

رو، دهــد. ازايــنهــا از دســت نميحال، فعالانه و منتقد خود، تــرابط خــود را بــا ســاير فرهنگ
المللي است كه حصارهاي تاريخ و جغرافيا را شكسته است و فاقــد رنــگ نــژاد و فرهنگي بين

) و با نگــرش ماركسيســتي بــه 466، ص 1364هري، طبقه و گرايشات قومي و محلي است (مط
اي نــدارد (ميلنــر و براويــت، فرهنگ و ماترياليسم فرهنگي، كه بر اين عناصر متكي است، ميانه

 ).54، ص 1385
از زيــرا افول و مــرگ نبــوده اســت؛  ي، دارايبنيآرنولد تو، برخلاف نظر يفرهنگ اسلام ،روناياز
اتش در قــوم يــك قوم، ملازم طلوع و امتداد حيده است و افول آن در شيگر منتقل ميبه مكان د يمكان
  ).559، ص 1377؛ دژاكام، 267، ص 25، ج 1387، يگر بوده است (مطهريد

نه جبــر ماركسيســتي زمــان و تــاريخ پــذيرفتني ؛ زماني آن استعلاوه بر مكان نداشتن، بي
فكران بــه نــام روشــن) و نــه جبــري كــه برخــي از 69، ص 2الــف، ج  1390است (مطهــري، 

هاي متغيــر انســان )، بلكه به معني حاجت112، ص 1كنند (همان، ج اقتضائات زمان مطرح مي
شــوند (همــان، ص است كه در كنار ثبات روح او، بــا قــوانين ثابــت و متغيــر ديــن تغذيــه مي

ه و افزار منعطــف قــوانين اســلام، ماننــد قاعــدة ملازمــ). عناصري مانند اجتهاد و نرم126و125
هاي حقيقيه احكام اسلامي، امكــان همســفري بــا زمــان را بــراي ديــن اســلام و پــذيرش گزاره

). علاوه بر اينكــه، اســلام 147و139و  17و13سازد (همان، ص تغييرات مثبت زماني ممكن مي
؛ همو، 171و170، ص 1349هاي ظاهري، تصلب و تعصب ندارد (مطهري، به ظواهر و صورت

  ).96تا، ص بي
هــاي گاهقيقت، ارائه تصويري كه در آن اسلام، بسان يك راه است كــه در درون خــود، منزلدر ح

عنوان حجــاب و ) و نگاه مثبت به تاريخ و زمان، كه زمان را نــه تنهــا بــه14متعددي دارد (همان، ص 
، ص الف 1385داند (مطهري، مانعي در فهم دين، كه عاملي مهم در شناخت تفقهي و تعمقي دين مي
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)، موجب شده است تا تحولات مثبت جديد هر عصر، از نظر دور نماند و بدون اينكــه از دنيــاي 143
اي از تــاريخ و انديشي و محدود به ديــن كــه در محــدودهمدرن و جديد بتي ساخته شود، نگاه محلي

 جغرافيا محصور مانده است، به نفع قرائت جهاني و جاودانه آن شكسته شود. چيــزي كــه در انديشــه
آيــد ها و عصــمت و اصــالت مدرنيتــه بــه دســت ميفكران امروزي، به قيمت نفي سنتبرخي روشن

ســازي ، از نفــي خصوصيشهيد مطهري). در مواردي كه استاد 286، ص 1381(سروش و همكاران، 
) و در نگــاه بــدون 415و  33، ص 17، ج 1387گويد (مطهــري، سازي آن سخن ميعاشورا و مكتب
، 1375هايش، اين داستان مشهود و ملموس است (مطهري، اي او، به دين و شخصيتتاريخ و جغرافي

  ).30، ص 1349؛ همو، 14ص 
هاي معرفتــي ايــن البته علاوه بر مبناي فلسفة تاريخ، ساير مباني فكري استاد نيز زيرساخت

طلبي، شناســي اســتاد، ايــن حقيقيــتسازند؛ زيرا بر مبنــاي انسانالمللي را ميسر ميفرهنگ بين
). بــر مبنــاي فلســفي، عــلاوه بــر 49د، ص 1361ريشه در فطرت و جان انسان دارد (مطهــري، 

ادراكات اعتباري كه متأثر از محيط و احتياجات زندگي هســتند و نســبي و متغيرنــد، ادراكــات 
وگوي حقيقي نظري در انسان وجود دارند كه ثابت و كلي بوده و امكان حصول يقــين و گفــت

شناســي را ). اين هر دو مبنــاي جامعه141، ص 1333كنند (طباطبائي، ها را ميسر ميميان انسان
كنند تا مشخص شود كه چون انسان، نــوع واحــد اســت، جامعــه انســاني نيــز ذات و تغذيه مي

  ).340، ص 1364ماهيتي يگانه دارد (مطهري، 
اكات اعتباري ميان رغم پذيرش كثرت و تنوع فرهنگي و مليتي و تمايز ادربر اين اساس علي

كــه آينــده جوامــع و ايگونهشــود. بهجوامع مختلف، وحدت ميان جوامع به تصــوير كشــيده مي
شــود و هاي گوناگون، به سمت يگانه شدن و در نهايت، ادغام شدن به تصوير كشيده ميفرهنگ
رو، ايــن). از342ها به كمال حقيقي و انسانيت اصيل خود دست خواهند يافت (همان، ص انسان

، ص 1378شناسي (پهلوان، نظر استاد، در بحث كثرت و وحدت اقوام انساني در مباحث فرهنگ
گرايي تمايــل دارد، به نظريه وحــدترغم آنكه تنوع فرهنگي جوامع را از نظر دور نمي)، علي38

  كنند.بيشتري دارد؛ زيرا بر فطرت مشترك جوامع انساني تأكيد مي
لابشرطيت حقيقت از رنگ و نژاد و مكــان، فطــرت واحــد انســاني بــه رو، با توجه به ازاين

) و نــوع واحــد جوامــع 291و290، ص 1364هاي ملي و انساني (مطهــري، ضميمه خودآگاهي
مدرن، بــه مدرن، در انديشه استاد جايي ندارد؛ زيرا انديشــة پســتانساني، نظريه فرهنگي پست
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و عدم امكان معرفت علمي در باب جهان باور نفي عقل فراتاريخي و نفي ذات مشترك انساني 
عنوان بديل ديــن، جانشــين آن كنــد؛ كوشد تا فرهنگ را به) و مي85، ص 1379دارد (بشيريه، 

باشــد (همــان، آن هم فرهنگي كه عاميانه است و از فرهنگ فرهيختگان و نخبگــان گريــزان مي
بــه فرهنــگ عاميانــه و والا بندي فرهنــگ ). اما در انديشه فرهنگــي آن حكــيم، تقســيم98ص 

كه از انسان كامل و الگوپذيري آن، براي مردم و از نخبگــان فرهنگــي پذيرفته شده است. چنان
، ص 1375؛ مطهــري، 27و، ص  1361گويد (مطهــري، عنوان جانشينان انبيا تبليغي سخن ميبه

ناســي ش). اين موضوع، همــه هــدف و همــت اســتاد در آسيب29، ص الف 1385؛ مطهري، 40
الــف، ص  1361؛ همــو، 8ب، ص  1357تفكر اسلامي و احياي تفكر دينــي اســت (مطهــري، 

هاي خود از همين احيــاي تفكــر اســلامي، بــه احيــاي فرهنــگ ). در جايي از يادداشت61و60
  برد:اسلامي نام مي

مي اقامه دين به چيست؟ چه چيز را بايد زنده و بپا داشت تا دين بپا باشد؟ آن چيــز فرهنــگ اســلا
است؛ يعني اقامه دين به اقامه فرهنگ اسلامي است. لااقل در مورد اسلام اين مطلب صــادق اســت 

  ).406، ص 6، ج ب 1385(مطهري، 
گويــد و معتقــد اســت: گرايي فرهنگي، اســتاد از هاديــان جامعــه ســخن ميبه دليل همين نخبه

ا باشــند و در زمــان حــال، هاديان جامعه بايد به مواريث علومي و فرهنگي گذشته اسلامي آشن
). حتي از علوم جديــد 262، ص 1371جامعه را بشناسند و به اوضاع دنيا آگاه باشند (مطهري، 

) و علاوه بــر گذشــته و حــال، از اوضــاع متغيــر و 205و204، ص 1378مطلع باشند (مطهري، 
يت، اساساً بدون كند كه هداكه در تعبير دقيقي اشاره ميآينده جوامع آگاهي داشته باشند. چنان

). امــا ايــن نگــرش، ماننــد مكتــب 263، ص 1371پذير نيست (مطهري، بيني امكانقدرت پيش
گرايي فرهنگــي، نقــش تــوده مــردم را مــورد فرانكفورت مورد انتقاد نيست كه با تأكيد بر نخبه

شناســي خــود، بــا )، بلكــه بعكــس، در مخاطب27، ص 1379دهــد (بشــيريه، مهري قرار ميبي
ري از مخاطبان آگاه و قابل احترام، شبهات و سؤالات نسل جوان را نشانة رشد فكــري و تصوي

). در بحــث رهبــري ايــن نســل، از 218، ص 1371دانــد (مطهــري، سلامت مغزي اين نسل مي
گويــد (همــان، مسئوليت نتيجه در بحث هدايت و استخدام ابزارهاي متغير و متنــوع ســخن مي

بنا بر سطح فكر مخاطبان، نياز به منطق، زبان و فكــر جديــد در )؛ چراكه معتقد است: 196ص 
كارگيري سبك بيان قديمي، براي اين نسل جديد پرهيز شــود تبليغ و هدايت است و بايد از به

 ).215(همان، ص 



  ١٩  يمطهرمرتضي ن و فرهنگ از منظر استاد ينسبت د

راحتي هــر همچنين، استاد در بحث تحريفات، وظايفي را براي مردم و عوام قائل است تا بــه
، 1387د و در اين راه، حداقل از فطرت سليم خود مدد جويند (مطهري، سخن مغلوطي را نپذيرن

). البته به همان نسبت هم، به شدت نخبگان فرهنگــي و علمــا را از عــوام 614و120، ص 17ج 
)؛ 255و254، ص 1372دارد و از اينكه حقيقت، فداي مصلحت شود (مطهري، زدگي برحذر مي

هاي دروغــين را كه هرگونه آداب و رسوم خرافي و تعارفداند چه اينكه اسلام را دين منطق مي
  ).250، ص 1ب، ج  1390؛ همو، 256ب، ص  1361تابد (مطهري، برنمي

كاران، فرهنگي نيست كه بر فضــاي نكته ديگر اينكه فرهنگ اسلامي در راستاي نگرش محافظه
نكــه در عمــل، بــا روحيــه بسته فرهنگي تكيه ورزد. با اتكا به اين نظر، خــود اســتاد، عــلاوه بــر اي

گرفتــه تــا خليفــه دوم، بــه  گانديو  اقبال لاهوريجويي از سخنان انديشمندان مختلف از حقيقت
) و ماجراي واكــنش خــود، 68، ص 1378؛ مطهري، 83و، ص  1361برد (مطهري، تناسب بهره مي

ور اســت در قبال آن شخص ماركسيست در دانشكده الهيات و تقاضاي ايجاد كرسي مخالف، مشــه
گونه كــه پــيش )؛ در نظر نيز معتقد به فضاي باز فرهنگي است؛ همان44و 43، ص 1378(مطهري، 

تنها گويــد، تــا جــايي كــه حتــي از تشــكيكات مخالفــان، نــهاز انقــلاب از آزادي تفكــر ســخن مي
م يكي ). پس از انقلاب نيز كه در مقا23تا، ص رود (مطهري، بيآشوبد كه به استقبال آنها ميبرنمي

گويد و در ها و متفكران انقلاب مطرح است، از آزادي معقول تفكر و عقيده سخن مياز ايدئولوگ
  كند:باب تداوم انقلاب اسلامي در آينده نيز به اين آزادي توصيه مي

، ياسلام ي، جمهورياگر دولت اسلام يعنيم ينده احترام بگذاريدر آ يواقع يها به معنياً ما به آزادي... ثان
ر از يغ ياورد قطعاً شكست خواهد خورد. البته آزادينه اختناق را به وجود بيبخواهد زم يحكومت اسلام

فكــر  يآزاد يگذشته نشان داده است كه هر وقت در جامعه ما نوع يهاهرج و مرج است... اتفاقاً تجربه
بلكه به سود اسلام تمام  ،ن امر به ضرر اسلام تمام نشدهيا - ت هم بوده استيسوء ن يولو از رو - بوده 

  ).94، ص 1378، يشده است... (مطهر
در احتجاجــات و  جويي از سيرة عملــي معصــومانهمه اين نگرش آن بزرگوار، علاوه بر بهره

وگوهايشان، و كسب تجربه از تاريخ فرهنگ اسلامي و تساهل عملي اسلام، در برخورد بــا گفت
است كه استاد معتقد است: اســلام بــه منطــق خــود  انديشه و فرهنگ ملل مختلف، ناشي از اين

) و به دليل زنده بودن اين دين، در نهايت، اين مباحث و تشكيكات 325اعتماد دارد (همان، ص 
رو، ايشــان آزادي تفكــر را از افتخــارات ). ازايــن326به نفع اسلام تمام خواهد شد (همان، ص 

  ).327داند (همان، ص اسلام مي
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  گيريجهينت

يابيم كه دو تعريف عام و خاص از فرهنگ در آثار اســتاد مطهــري وجــود نچه گذشت درمياز آ
شــود و بنــابر تعريــف عــام، تعــاملي دارد كه بنابر تعريف خاص، فرهنگ ذيل ديــن تعريــف مي

دوسويه ميان دين و فرهنگ وجود دارد. اين تعامل ريشــه در ايــن دارد كــه ديــن اســلام و روح 
هاي آن خواند و آموزهجويي فرا ميكل گرفته است و به سمت حقيقتتشيع، بر مدار حقيقت ش

لابشرط از هرگونه رنگ مكان و نژاد و طبقه و زمان است. به همين دليل، هــيچ قــومي را يــاراي 
اين نيست كه با انگ بيگانه بودن، دست رد به سينه حقيقت زند. در مقابل، دين اسلام نيز علــوم 

ســان، بــر زنــد. بدينكند و مهر تأييد بــر آن مير دل خود جذب ميو آداب و رسوم حقيقي را د
ورزد و با جذب عناصر گوناگون، بــر هاي بيگانه تأكيد ميترابط فرهنگ توليدي خود، با فرهنگ

افزايد؛ زيرا اين رابطه به شــكل صــيرورت تكــاملي قابــل ها ميفربهي خود و رشد ديگر فرهنگ
ترتيب، دهد. بــدينر خود جذب و سپس، هضم و ارتقا ميهاي كهن را دتصور است كه فرهنگ

هايي ماننــد روح زنــده و زنــدگي بخــش ديــن اســلام و شناسي ديناميــك، مؤلفــهدر اين فرهنگ
هاي اين جذب و دفع، برجسته و پررنگ هستند. مباني فلسفي، عنوان شاخصمحوري، بهحقيقت
  نگر، بسترساز اين نظريه هستند.وحدتشناسي شناسي مبتني بر فطرت انساني و جامعهانسان
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